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  ميرزادةعشقيبررسي عيوب فصاحت و بلاغت در اشعار 
  

  محمود بشيريـ  علي سليماني
  

  چكيده
 دورة مـشروطه، بـر ايـن نكتـه           در بسياري از كتب نقدي و تحليلـي        منتقدان

اذعان دارند كه شعر اين دوره با وجود داشتن مضامين نو و تلاش شاعران براي تجدد                
ه تـا در ديـوان شـعري        د ش ـ سببگويي  همين عوام و  ادبي، از نظر زباني عوامانه است       

بسي از شاعران اين عهد، اغلاط و عيوبي كه مخالف با روح فصاحت و بلاغـت زبـان                
نقيـصه بـه دور     يكي از شاعران اين عهد كه چنـدان از ايـن            . فارسي است، ديده شود   
هـا  دان تن بيشتر منتق ـ .  است ميرزادةعشقي منتقدان قرار گرفته،     نيست و در معرض نقد    

رو ما در اين مقاله بـا       از اين . اند بدون ذكر شواهد بسنده كرده     لي اين شاعر  به عيوب ك  
      هـا  از رهرو همين بررسـي . ايمقم اين مدعا پرداختهارائه شواهد، به بررسي صحت و س

 در سطح كلمه، مخالفت قياس      ميرزادةعشقيترين عيب فصاحت    يابيم كه بزرگ  درمي
 كه گاهي منجر به تنافر حروف و كراهت در سمع نيـز             صرفي و غرابت استعمال است    

در سطح كلام نيز مخالفت قياس نحوي، بيشترين عيب زباني ايـن شـاعر را               . دشومي
دهد و عيوب ديگر چندان برجستگي خاصي در اشعار ايـن شـاعر انقلابـي               تشكيل مي 

  .    ندارد
  ، مشروطه، عيب، فصاحت، بلاغتميرزادةعشقي :واژهليدك

  
  مقدمه

 در شـهر همـدان       كردسـتاني   فرزنـد ابوالقاسـم    ميرزادةعـشقي رضا   محمد سيد
بعد از گذراندن دوران كودكي در مدارس الفت و آليـانس،           . به دنيا آمد  ) ق.   ه ـ1312(

 يـك   التحـصيلي، در نـزد     از فارغ  پيشو فرانسه مشغول شد و      به تحصيل زبان فارسي     
فرار از مدرسه را بر قرار، ترجيح داد و          سالگي   17در  .  پرداخت ترجمهتاجر فرانسوي به    

به همدان بازگشت و برخلاف اصرار پدر خود به پايتخـت نرفـت و بـه رشـت و بنـدر                     

                                                           
  دار مكاتباتزبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم، عهدهدانشجوي دكتراي alisoleimani1369@yahoo.com  

 ّي تهرانامه طباطبايدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عل  
  30/03/1395 : پذيرش نهاييـ 04/07/1394: تاريخ وصول
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 كـرد و در آن بـر         را دايـر   قـرن بيـستم    روزنامة   1342قعدة  در ذي . پهلوي رهسپار شد  
 اجنبـي دانـست  از سوي خواهان تاخت و جمهوري را نوعي بازي       جمهوري و جمهوري  

اي تند  پرست است، با روحيه    شاعري وطن  ميرزادةعشقي). 363: 2، ج   1387پور،  آرين(
د و  تـاز ت بـر ديگـران مـي      اي كه در بسياري از اشعارش به شد        به گونه  هتاّكو زباني   

 ـ  «. راندهمه را با يك چوب مي كـه اوج هنـرش در هجـو و انتقادهـاي     زبـان عـشقي 
ايـن  . پـروا و هتـّاك    ني است گزنده و بي    ـ زبا دهدجتماعي خود را نشان مي    سياسي و ا  

كه از مدرس و بهـار    به محض اين  . اكي گريبانگير تمام معاصران اوست    پروايي و هتّ  بي
ـن يـا       ا را به همان چوبي مي     كند آنه ترين كدورتي حاصل مي   كوچك راند كه سيد تديـ

 تـا  تنهـا فـردي كـه    ). 407 ـ  408: 1390دكني، ك ـشفيعي( » يرازي راسيد يعقوب ش
 ضياءالدين طباطبـايي اسـت بـا ادعـاي تـازه      سيدحدي توانسته از زبان او نجات يابد،     

  : ساختن ايران كهن
   ضياء كردند تعريفي رواستسيدگر كه از 

  )430: 1350عشقي، (ساز ايران كهن ن ورا دانند تازهچو
 را به سوي خود ميرزادةعشقيترين فردي كه بيشترين تير هجو اشعار مهم

 يا به قول ميرزاده، 1919وزير وقت و عاقد قرارداد الدوله نخستده، وثوقجلب كر
 زنداني شدن سببخواهي او اين روحية مبارزه. به انگليس استقرارداد فروش ايران 

  :ن شعري با مطلعسيداو در شهرباني تهران و به ثمر ر
  خوشا اطراف تهران و خوشا باغات شمرانش

  )345: همان(زم مقيمانش هاي شمران و خوشا بخوشا شب
 و  ،شاعري است دلسوخته از تاراج ليلي وطـن       ،  ميرزادةعشقيبه بيان ديگر    . شده است 

او به شدت در برابر موارد مخـالف        .  ايران و ايراني در مقابل ديدگان اوست       پيوسته غم 
افرازد و از هيچ ابزار زبـاني چـون فحـش، طنـز،             با ايدئولوژي خود، علمَ مخالفت برمي     

عيـد  نج روز اول سـال را بايـد        پست  رو معتقد بوده ا   از اين . كندير و قدح دريغ نمي    حقت
هـاي   ناميد و با قطعه قطعه كردن رجال خيانتگر سياسي و ويـران نمـودن خانـه                خون

تـوان گفـت، روحيـه دلـدادگي و فرزنـد            مي از اين رو  . گي كرد سيدآنها، به حسابشان ر   
. دهـد وتيف بسياري از اشعار او را تشكيل ميوطن بودن و گريه كردن بر حال وطن، م       

 اش  خورشيدي بـه دسـت دو نفـر در خانـة مـسكوني             1303هر چند او در جواني و در        
 امـا نقـش بـسيار       ؛هدف گلوله قرار گرفت و در بيمارستان شهرباني تهران جان سـپرد           
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 بهبود   در روند بيداري مردمان آن زمان داشته است و تا حد بسياري توانسته بر              مؤثرّي
  . اوضاع نابسامان مشروطه و شفاف سازي وقايع تأثير بگذارد

  
  بيان مسئله 

هاي سرشـناس دورة مـشروطه و ادبيـات معاصـر            يكي از چهره   ميرزادةعشقي
 جامعه و بيـان مـشكلات آن،         بر نقش انقلابي و تلاش براي بيداري       افزودناست كه   

-اين شاعر توانا و خـوش     . رده است  ك  ادبيات ايران ايفا    در ديباچة انقلاب   مؤثرّينقش  

پرده مشكلات جامعه و سپس تحريـك و        قريحه با اشعار خود در وهلة اول به بيان بي         
پنـداري بـا    ن مـشكلات موجـود و در نهايـت همـزاد          ترغيب مردم بـراي از بـين بـرد        

با اين حال شعر او از نظر فـصاحت         ). 240: 1393سليماني،   (پردازدمشكلات مردم مي  
اي مختصر شـده      اي بسياري از منتقدان بدان اشاره     هكه در گفته  دارد  يوبي  و بلاغت ع  

- بر بررسي همه جانبة اين موضوع، تلاش مي        افزودنرو در اين پژوهش      از اين . است

ترين عيوب شعري ايـن     شود تا با ارائة شواهد، علل اين ضعف را نيز واكاويم و بر مهم             
  .  شاعر آگاه شويم

      
  پيشينة پژوهش

 ـ ، بررسي فصاحت و بلاغت در ادب فارسـي        هرر با د ويـژه در شـعر شـاعران،       ه ب
انديـشي چـارچوب نظـري      بـاز «مقـالاتي چـون     . شي صورت نگرفته اسـت    چندان تلا 
ادي رضا صي از احمد » ت استعمال فصاحت كلمه و غراب   «از ناصرقلي سارلي،    » فصاحت

 ـتكه در اين عرصه نوشته شده است، بيشتر بحث و     ... و   عوامـل   خـود بـاره ر ص دفح 
از اين رو در اين پژوهش با توجه بـر          . فصاحت و بلاغت و يا عوامل دخيل در آنهاست        

 در دورة مشروطه بر آن شديم تا به بررسي عيوب فصاحت            ميرزادةعشقينقش كليدي   
 نقد بزرگان، نوع ضـعف      ت و سقم  ازيم و علاوه بر بررسي صح     و بلاغت اين شاعر بپرد    

چنين پژوهشي با اين رويكرد در نوع       . با شواهد شعري نمايان سازيم    زباني او را همراه     
  . اي نداردخود جديد است و چندان سابقه
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  شعر دورة مشروطه 
 نوگرايي شاعران يد و معتقد بودناممي» دورة آغازها«پور دورة مشروطه را امين

ماعي حركت اين دوره، برخاسته از نظرية ادبي منسجمي نبوده و شعر با تحولات اجت
كردند، شاعران نيز به گونه كه انقلابيون وضع موجود را نفي ميهمان. كرده استمي

خواهي انقلابيون، مشروط  گونه كه آزاديهمان. پرداختند ميهاي ادبيتنفي و نقد سنّ
-همان. ت بودت بود، نوگرايي شاعران نيز مشروط به حفظ اصل سنّبه حفظ اصل سنّ

وطه تحت تأثير انقلاب فرانسه و افكار اروپايي بود، شعر گونه كه انقلاب مشر
شاعران نيز در شعر مانند انقلابيون بين . ر از تحولات شعري اروپا بودمشروطه نيز متأثّ

 تخصصي سنتّ و تجدد سرگردان بودند و همانند سياستمداران و انقلابيون چندان
بود، شعر و ت و نو از عناصر سنّر و ساختار جامعه مخلوطي گونه كه تفكهمان. نداشتند

شعر و بيانات نويسندگان همانند انقلاب . ر و جامعة آن دوره بودنثر هم آينة زبان تفك
كه انقلاب مشروطه در آن دوره به مشروطه تند و كوبنده بود و سرانجام، همچنان

، پورامين (سيدهاي خود دست نيافت، انقلاب ادبي هم در آن روزگار به ثمر نرهدف
  همان عصرفهمبه لحاظ زبان از زبان مرسوم همه«در اين دوره ). 45 ـ 46: 1376

شود و نحو جملات  كهن يكسره كنار گذاشته ميلغات فاخر ادبي. شوداستفاده مي
به لحاظ فكر . شوددر شعر آنان لغات فرنگي هم ديده مي. شودآسان و امروزي مي

خاصي از قبيل عشق و عرفان و مدح و هجو اين عقيده كه شعر فقط بايد به مطالب 
ل روز رود و مخصوصاً توجه به مسائل اجتماعي و سياسي و مسائان ميبپردازد، از مي

وان، تنفرّ از ديكتاتوري، شور توجه به ايران باستان، آزادي نس. دشودر شعر باب مي
 شاعران از نظر ادبي. تجدد و تجديد حيات از موضوعات رايج شعر اين دوره است

بند و مستزاد و قوالب جديدي از انواع ترجيع. رندديگر چندان به صنايع ادبي توجه ندا
1388شميسا، (» شودتصرف در اشكال سنتي مرسوم ميط و چهارپاره با دخل و مسم :
اي  بة ابزاري دارد يعني وسيلهشعر مشروطيت جن«: توان گفترو مي از اين). 329

حوزة مخاطبانش از محيط محدود دربارها گسترش يافته و به است كاملاً اجتماعي و 
عواطفي كه در شعر . ميان مردم آمده است، به لحاظ عاطفي بسيار قابل توجه است

خورد، عواطف و احساساتي است كه پيرامون مسائل مشروطيت بيشتر به چشم مي
ناسيوناليسم  حس از قبيل موضوع قوميت و كوشش براي بيدار كردن  ـمبتلا به زمان

 ـزادي و انتقاد از خرافات مذهبيهاي فرهنگي و فقر و نبودن آافتادگيو انتقاد از عقب
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بر عكس شعر گيرد؛ زند و به همين دليل از يك منِ اجتماعي سرچشمه ميدور مي
چون . كرد كه بر محور يك منِ شخصي حركت مي)عصر قاجاري(دورة قبل از آن 

ترين عنصر آن را تشكيل  مهم،ري دارد و در نتيجه عواطفشعر مشروطيت جنبة ابزا
 و موسيقي و دهند، شاعران مشروطيت به ديگر عناصر شعر از قبيل تخيل و زبانمي

عران اين عهد به علت شا). 105: 1383كدكني،  شفيعي(» شكل كمتر توجه دارند
ستند گويا دان. ندل روز جامعه، چندان در فكر زينت و آرايش كلام نيفتادتوجه بر مسائ

شود و از آنجا كه م شدن موضوع اصلي سخن ميگسبب كه زينت بسيار كلام، 
همچنين دغدغة . گويي پيش گرفتندا عوام بود تا ادبا، طرز عاميانهمخاطب آنه

 :توان گفتمي ،در واقع. دبي رشد چنداني نكنندشد تا از نظر اسبب ناسيوناليسم آنها 
وقايع سياسي و اجتماعي جامعه، مانع رشد برخي از سخن گفتن دربارة مردم و 
  .دششاعران مشروطه از نظر ادبي 

  
  ميرزادةعشقيشعر 

 در جريان انقلاب ادبي به حدي است كه برخي را بر آن ميرزادةعشقينقش 
داشته كه نه تنها سخن نيمايوشيج مبني بر توجه ميرزاده به اشعار او را رد كنند، بلكه 

از طرف ديگر . ي زمانة خود بود تا نيمارزاده، بيشتر تابع شعر مترقّاذعان دارند كه مي
 نامة سرودن اشعار خود بويژه در نمايشاگر هم قرار بود از فردي تقليد نمايد، بايد در

داد ي توجهي نشان ميافر خامنهبه اشعار تقي رفعت و جع» سه تابلوي مريم«
هايي كه معتقدند عشقي آن«: ويسدنحسين مسرّت مي). 145: 1، ج 1377لنگرودي، (

ها پيش از نيما به دگرگوني و نوآوري پيرو نيما بود از اين نكته غافلند كه عشقي سال
 را كه در برگ باد برده و نامه نوروزينكه منظومة چنا. انديشيددر شعر پارسي مي

 ةافسانعني چهار سال پيش از شعر  ي. ش1297ي نگرش نو اوست، در سال بردارنده
 آن از لزوم  وي سروده است و در ديباچةپريدة قصة رنگنيما و دو سال پيش از 

در كنار نقش ). 98: 1385مسرت، (» رگوني در شعر پارسي سخن گفته استدگ
 چرا كه لابي اين شاعر را نيز از ياد برد؛، نبايد نقش انقميرزادةعشقي پيشگامي ادبي

 را بر آن داشته تا القابي چون خياين نقش به حدي مهم و ارزشمند است كه بر
را به ) 24: 1350عشقي، (» شهيد خجسته«و ) 13: 1377قائد، (» شهيد اول راه قلم«

  .او نسبت دهند
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ــا  ــدان در ب  ــرهمنتق ــعرهاي برج ــشقي و ش ــد  ع ــت دارن ــي مثب  ؛ستة او نظرات
او » آلايـده  يـا  سه تـابلوي مـريم   «هاي تخيل تازه و موفق را در        هكدكني نمون  شفيعي

» كفن سياه «نامة   بر اين شعر در نمايش     افزودنو  ) 41: 1383كدكني،  شفيعي(داند   مي
ترين بخش از هنر عشقي را      بيند و معتقد است اين دو شعر مهم       هايي را مي  نيز نوآوري 

 غلامحـسين   ).411: همـان  (دهنـد در عرصة ايماژهاي شعر مشروطيت تـشكيل مـي        
اند كه برخلاف قالـب مثنـوي كـه مناسـب           ز داشته او ابرا » آلايده «بارهيوسفي نيز در    

سرودن داستان  ] يعني: [ست زده اي تازه د  به تجربه «، شاعر   استهاي طولاني   تانداس
  عشقي از نظر مضمون داراي اصالت       آلايدهط و در بحر مجتث؛ بنابراين       در قالب مسم 

اي اسـت از    و از لحاظ سبك سخن و شيوة نقل و روايت، تازه و بـديع اسـت و نمونـه                  
هاي شـعر نـو نقـل        جا نيست كه آن را جزء نمونه      بهارئاليسم در شعر فارسي معاصر و ن      

 بر اين شعر به اشعاري افزونچنين ايشان هم). 379 ـ  380: 1369يوسفي، (» انددهكر
شـود، نيـز    خواهي در آنها ديـده مـي      دكه تجد » برگ باد برده  «و  » نامه  نوروزي«چون  

شعر «: نويسديز در كتاب خود چنين مي     حسن امين ن  سيد ).373: همان (كننداشاره مي 
نمايـد؛   نو مـي   پردازي و هم از نظر مضمون،     قالب، نحوة توصيف، تصوير   او هم از نظر     

عـشقي بـراي    . هاي منظوم اوست  نامه  ادبي او در تابلوها و نمايش      هر چند ارزش عمدة   
روضـي را بـا     شعر ارائه داد و شـعر ع      اي را در     هاي تازه  در تاريخ ادبيات، شيوه    اولين بار 

: پـور نيـز معتقـد اسـت       يحيـي آريـن   ). 238: 1384امين،  (» سبك اروپايي در آميخت   
نامـه، رسـتاخيز، كفـن      نـوروزي : ر است به چند قطعه مانند     اشعار خوب عشقي منحص   «

تـرين   كـه قطعـة اخيـر بهتـرين و برگزيـده           آل يا سه تابلوي مـريم     سياه، احتياج، ايده  
در اين قطعات ابتكار عشقي در آفريدن يك چيز نو با حفـظ اصـول و سـنن                  . آنهاست

سن   ان او بيشقديم به خوبي نمايان است و تأثير بي        سـليقه در  تر مرهـون اصـالت و حـ
» ت فكري است كـه در شـعرش نهفتـه اسـت           جود انتخاب موضوع و شور و حرارت و      

عشقي مجموعاً پنج   «: ارددشمس لنگرودي نيز بيان مي    ). 367: 2 ، ج 1387پور،  آرين(
 ـ انحراف جدي  آل و كفن سياه   ايدهشعر به شيوة نو دارد كه دوتاي از آنها، يعني            ري از  ت

 كفـن «محمدعلي سپانلو نيز منظومة     ). 145: 1، ج 1377لنگرودي،  (» شعر سنّتي دارند  
، سـپانلو  (خواندترين ميراث شاعرانه و متجددترين يادگار زندگيش مي       او را قوي  » سياه

1369 :178 .(  
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ضعفي   قطهوجود چنين ن  .  او عوامانه است   با وجود توانايي بالاي اين شاعر، شعر      
الشعراي بهار كه خود در درون انقلاب سياسـي و ادبـي روزگـار              ملك است   سبب شده 

 بـر   افـزون  البته اين عوام بودن      »ارف و عشقي عوام   ع«: كند وارد   قرار دارد، اين نقد را    
هاي دستوري و ضعف شعري او نيز اشاره        دمي بودن اشعار، بر غلط    معناي عاميانه و مر   

اين ضعف در بيشتر شاعران اين دوره جز چند تن كه از نظر ادبي جايگاه بلنـدي                 . دارد
  .  شود، ديده ميدارند

  
  فصاحت و بلاغت 

 معاني و بيان و به تبع امروزي، شرايطي را در           در مقدمة بسياري از كتب سنّتي     
متقـدمان كلاسـيك    . انـد اند و در آن عيوبي را برشـمرده        بلاغت نوشته  باب فصاحت و  

انـد   و اذعان كـرده    ادب فارسي اين عيوب را در سه سطح كلمه، كلام و متكلمّ دانسته            
تـوان او    دستور و لغت باشد، طبيعتاً نمي      اي مخالف قواعد  گر كلمه و كلام نويسنده    كه ا 

سخن از درجة ادبي ساقط است؛ بدين معني كه         را متكلمّ فصيح و بليغ به شمار آورد و          
قدما براي ذكر اين شـرايط  . مي فصيح است كه خالي از عيوب كلمه و كلام باشد      متكلّ

 فصيح، كلامـي اسـت كـه        اند كلام  يعني بيان كرده   ؛اندغالباً عيوب سلبي را بر شمرده     
اند و  ها بسنده كرده  دحال اينكه چرا آنها تنها به ذكر نباش       . باشدرا نداشته   ها  اين ويژگي 

شـايد بتـوان فراوانـي      . اند، بستگي به دلايلي دارد    از برشمردن باشدها خودداري نموده    
قـدماي مـا، در كنـار ايـن     اسـت    شـده    سـبب شرايط فصاحت را از دلايلي دانست كه        

هـاي مختلـف شـعري      توان در دوره  علت دوم را مي   . نباشدها، از باشدها سخن نگويند    
-اي ساده در دوره . غت متفاوت است  ر هر دوره، شرايط فصاحت و بلا       چرا كه د   ؛دانست

 ديـد آفـاقي اسـت كـه         ايدر دوره . گويياي مغلق  گسترده دارد و در دوره     نويسي رواج 
رو ايـن از. و توجه بـه احـساس     گرايي  اي درون د و در دوره   شو اشعار مي  موجب سرودن 

د، متفاوت  كنن اديبان تعريف مي   شرايط فصاحت و بلاغتي كه براي هر دوره منتقدان و         
اند از  هاي سلبي تا حدودي توانسته    تي ما با بيان ويژگي    به همين دليل ادباي سنّ    . است

  البته بايد  ؛ندكنها با يكديگر جلوگيري     فراواني و آشفتگي و متعارض بودن اين ويژگي       
 ـ            هاي سلبي يادآور شد كه اين ملاك     ا  فصاحت و بلاغت منجر شده اسـت تـا برخـي ب

اي چـون اصـالت، زيبـايي،       هاي ايجابي شناسي اجتماعي، ملاك  هاي زبان كمك يافته 
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 ـ  47: 1390سـارلي،  ( پذيرش بودن را براي فصاحت برشـمارند  كفايت، كارايي و قابل
42      .(  

روف و   مخالفـت قيـاس صـرفي، تنـافر ح ـ         همايي براي فصاحت كلمه، عيوب    
 كراهت در سمع و براي فصاحت كـلام،          كلمات وحشي و   غرابت استعمال با دو معناي    

و  اضـافات   تتابععيوب ضعف تأليف، تعقيد لفظي و معنوي، تنافر كلمات، تنافر معنوي،            
 فـصاحت   ا نيـز در بيـان     شميـس ). 23: 1386همـايي،   (ده است   كثرت تكرار را بيان كر    

 بر آن بـه دو عيـب        افزون و   اهت در سمع را يك مورد دانسته      كلمه، تنافر حروف و كر    
همچنـين ايـشان در ذكـر       . غرابت استعمال نيز اشاره كـرده اسـت       خالفت با قياس و     م

 كلام، تنها به سه عيب ضعف تـأليف، تعقيـد لفظـي و معنـوي                بارهعيوب فصاحت در    
حـروف،   برخي ديگر از ادبا چهار عيب تنافر). 65 ـ  73: 1386شميسا،  (اندبسنده كرده

 صـرفي را بـراي فـصاحت كلمـه و     ياسغرابت استعمال، كراهت در سمع و مخالفت ق 
 تنافر در كلمات، ضعف تـأليف، تعقيـد لفظـي، تعقيـد معنـوي، كثـرت تكـرار و                    عيوب
). 21: 1387زاده،    مقدم؛ اشـرف    علوي(اند   را براي فصاحت كلام ذكر كرده      اضافات  تتابع

عشقي، به بررسـي فـصاحت كلمـه و         در ادامه با توجه به ضعف زباني و شعري ميرزادة         
 فـصاحت   وارد مخـلّ  مد تا نمايان سازيم      او خواهيم پرداخت و تلاش خواهيم كر       كلام

  . گنجداي مياين شاعر بيشتر در چه حيطه
  

  فصاحت كلمه
كلمه بر زبان سنگين و آن است كه آهنگ تلفظ     «گويد تنافر حروف    ميهمايي  

ي از  توانـد ناش ـ  آهنگ تلفظ، مـي   حال اين سنگيني    ). 16: 1386همايي،  (» دشوار باشد 
شميسا نيز معتقد است در تنافر حروف، كلمه        . ظ دشوار حروف يا حركات كلمه باشد      تلف

زشت و ناهنجار بودن كلمه     «. كندفظ را دشوار و گوشخراش مي     اي است كه تل   به گونه 
صوت زشت باشد   شكلي خاص كه در گوش شنونده از لحاظ         هرا بر اثر تركيب حروف ب     

رابت استعمال نيـز چنـين اسـت كـه          غ). 20: 1367 رضانژاد،(» كراهت در سمع گويند   
 ـلگوينده ك« اي كـه  ـ را در كلام بيـاورد، بـه گونـه   چه فارسي و چه عربيمات مهجور 

: 1387زاده،  مقـدم؛ اشـرف   علوي(» براي شنونده يا خواننده مشكل شود     دريافت معني   
شميـسا،   (انـد و برخي ديگر آن را فقط استعمال كلمات مرده و دور از ذهن دانسته    ) 21
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يـوب كلمـات او را در چنـد نـوع           تـوان ع   اشـعار عـشقي مـي      هبا نگاهي ب  ). 68: 1386
  : بندي كرد دسته

  : مانند. اندمرسوم بوده دستة نخست كلماتي هستند كه گويا در دورة مشروطه
 :يغفوري

  هاي و هو كردند كاين جمهوري است 
 )280: 1350عشقي، (است  در قواره از چه او يغفوري

 :1عبقري

  در ديده خشم روس و به دل كين انگليس 
 )354: همان(در سر هواي ياري آلمان عبقري 

 : 2چرچري

  ران ـلو دوش استـره جـهاي ليصندوق
 )358: همان( مهاجر و انصار چرچري و اندر عقب

 : 3قرقري

  ارهاـوده ز كـاره نمـن همه كنـكـلي
 )359: همان(وز دم همه گرفته و مأيوس و قرقري 

 : 4سلندري

 ا بيوفتد ـبـة زيـحـريـن قـت ايـف اسـيـح

 )363: همان (ار سياه سلندريـگ روزگـدر چن

 : 5جرتغوز

  وز ـغـركي هست جرتـد خـمـتـعـردار مـس
 )426: همان(كز وي همي به ننگ شد آلوده نام خر 

 : 6شلنگ

                                                           
  . سيد، رئيس -1
 ).ذيل واژه: 1377نژاد، ثروت؛ انزابي(ردن و عيش كردن خو: چرچري كردن -2

  . شوداين واژه به صورت غرُغرُ نيز نوشته مي. در زير لب از روي خشم غرغر كندكسي كه  -3

 ).ذيل واژه: 1382زاده، جمال(جا و منزل و حيران و سرگشته  بيتكليف، آدمويلان و سرگردان و بلا -4

 . عقل عجولفرد سبك -5

 ). عاميانه(هاي بلند رفتن يا دويدن با قدمراه  -6
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  صبح بگذارم قدم تا شام بردارم شلنگ
 )305: همان(سكه سنگ چون ندارم سنگ سكه نيست باد اين 

 : 1دبنگي

  با اين همه زرنگي با من چرا به جنگي؟ 
  )438: همان(حقا درين دبنگي تكليف خود نداني 

 : 2هشلهف

  ف عجب نه گر حلاج ـدر اين ديار هشله
 )421: همان(قرين مرتبة فضلي و كمالي شد 

 : 3جلنبري

  رهنــيـده پـا، ژنـوش پاره، وصله قبـاپـپ
 )357: همان(ر از جلنبري عياآن هيكل تمام 

 :4شندر پندر

  گوي شندر پندريخور، شيخ ياوهاي شپش
 )428: همان(از شعر با گند ـداده امتياي ن

 : 5فينه و چلوار

  ور ـهـظوـي نـگـه رنـامـمـ عرشـر سـب
 )413: همان(چلواري است ي و رشتة اهـنـيـف

 : 6سنده

  اي بر سرت عمامه چون آلوده با گچ سنده
 ).428: همان (ينه نگر، باور نداري گر ز من در آيرو

                                                           
 . مغزاحمق و بي -1

 . مصرف و پستبي -2

 ).ذيل واژه: 1377دهخدا، ( كه لباس كهنة پاره پاره پوشيده كسي -3

پاره است و در مورد رنده به معني ژنده و كهنه و پارهپندر ظاهراً از توابع شندر است و شندر و شندره و ش -4
ذيل : 1382زاده، جمال( شوديعمال مپوره و كثيف و حقير استعني بد سر و وضع و ژوليده و پارهاشخاص به م

 ).واژه

 .اي سفيد آهاري كه از آن پيراهن و زير جامه سازندفينه همان كلاه پشمين است و چلوار نيز پارچة پنبه -5

 ).  ذيل واژه: 1377دهخدا، (فضله و غائط گندة آدمي  -6
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چـون جرتغـوز،    (شود كه برخي از اين كلمات       ن مي با نگاهي بر اين ابيات نمايا     
گويـا در دورة مـشروطه   . دارنـد عيوب تنافر حـروف و كراهـت در سـمع     ) ...هشلهف و 

مـان يـا     اما بـا گـذر ز      ي قابل فهم مخاطبان خود بوده است؛      ها به خوب  معناي اين واژه  
 انـد؛ از  اند يا معناي آنها تغيير يافته است و يا كاربرد خود را از دسـت داده               متروك شده 

-اند و براي درك معناي آنها لازم است بـه فرهنـگ         اين رو دچار غرابت استعمال شده     

 . هاي مخصوص مراجعه شود

 يعنـي   ؛ا زبان ملل ديگر است    دستة دوم كلماتي است كه نشانگر آشنايي شاعر ب        
  : مانند. استفادة آنها شده است» فكر نو و صحبت نو مد بود«تبِ 

  : 1ساخارين

 )177: همان(تري ز ساخارين قسم به عشق تو شيرين

 :2انژكسيون

  ونـيـسـژكـم انـزنيـور مـخـه نـصـغ
 )283: همان(ون ـ جنزنده شود ليك به حال

 :3بلشويك

  كـويـشـلـود و بـدد بـجـر تـصـع
 )296: همان(ك ـريـر شـسـو يكـال توـلق به امـخ

 :4اونيفورم

  م ـورم هـفـيـر اونـيـيـغـش تـمـتـفـگ
 )413: همان(الت چون نظام اجباري است؟ ـدر وك

 :5سالون

 درسـه مـتـفـد جـزنـو نـد هـنـكـر نـگـدي

 )441: همان(س ــلــجــون مــالــدر س
                                                           

واژة (رف طبي دارد شود و مص خوبي حل ميگرد بسيار سفيدي كه در آب به دشواري و در الكل به -1
 ). ذيل واژه: همان) (فرانسوي

 .  اي است فرانسوي به معناي آمپول زدنكلمه -2

  . شودواژة فرانسوي و به معناي طرفدار بلشويك استفاده مي -3
 . واژة فرانسوي است به معناي لباسي كه همه به يكسان پوشند-4

شود و به اطلاق بزرگي كه در آن مردمان فراهم واژه فرانسوي است كه به صورت سالن نيز نوشته مي -5
  . آيند و كارهاي هنري چون فيلم، تابلوي نقاشي و غيره را ببينند
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 1مرال

  رنـر به فـس دگـفرستيد كـي را مداـخ
 )419: همان(زار بهين مكتب مرالي شد كه لاله

 :2شارژ دافر

  نـندش اين چنيـدر خيابان هر كه بي
 )413: همان(ر بلغاري است ـگويد اين شارژ داف

 :3سوسياليست

  ت باد كو ـسـيـالـيـوسـنفرين به ليدر س
 )417: همان(آبرو گرفت دنبال اين سياست بي

 : 4آنتريك

   كـريـتـد آنـنـكـس نـي زر كـاز پ
 )297: همان(ك ـيـام نـود نـرار بـد احـصـقـم

 : 5فرونت

   ابرو در فرونت بركشيده چشم تركش تيغ
 )379: همان(دان صفش مژگان و فرمانش بلاست اين كمان

 :6التيماتوم

  ل راد ـرق آن يـر شـكـشـر لـيـام
 )294: همان(وم از مشهد فرستاد ـاتـمـيـتـك الـي

                                                           
: شودمعني چنين مي. و طنازيتركي نوعي از آهو است معروف به زيبايي ه ب) حرف اول مفتوح(مرال  -1

 و مقصود به زيان فرانسه يعني اخلاق) حرف اول مضموم(ين مرال همچن. ست ازار بهترين مكتب طنازي لاله
: 1350مشير سليمي، ) (به طور تمسخر و طعنه(زار بهترين مكتب اخلاق است اين است كه خيابان لاله

419.( 

 . شودلغت فرانسوي متداول در زبان فارسي است كه در معناي كاردار استفاده مي -2

ك شخصي و دي، اجتماعي و سياسي كه تملّنامي كه به مجموعه نظرات اقتصا. واژة فرانسوي است -3
هاي اجتماعي است اليسم عدم تساويبناي سوسي. شودسازد اطلاق ميوسايل توليد و مبادله را محكوم مي

 ). ذيل واژه: 1377دهخدا، (
4-Intrigue واژة انگليسي است به معناي دسيسه كردن، توطئه، فريفتن    .  
5- Front عناي جلو، پيش، نما و   واژة انگليسي است در م       . ...  
6-Ultimatum  : معمولاً با اخطار نهايي دولتي به دولت ديگر در مورد انجام كاري يا برآوردن تقاضايي كه

  ).ذيل واژه: 1382زاده، جمال(تعيين مهلت همراه است 
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 :1پلتيك

  ش است رّـك در غـيـتـلـد پـي رعـوئـس
 )387: همان(هم از سوي ديگر ز زر بارش است 

 : 2ميتينگ

  دارـديـا پـوغـود غـردا شـن فـيـمـه
 )289: همان(طق و اشعار ميتينگ و كنفرانس و ن

 : 3قزل طورپاق

  ز نور تازة خورشيد، فرش سرخ دريا را 
 ) 268: همان(رتو مطلاّ را عمارت قزل طورپاق از اين پ

 :4ونآنگلوساكس

  اندر ملك ما از خون خلق آرستهخواني اند
 )310: همان(اند نگلوساكسون بر آن بنشستههاي آگرگ

 : 5پروسان

  دهـان شـد روسـنـدة بـنـي بـكـي
 )388: همان(ده ـان شـروسـد پـنـاي بـر پـدگ

 : 6اسكو

  يك خانه شهر داري يك خانه اسكو داري 
 )436: همان(ن و از غارت فلاني از وقعة فلا

 : 7انتحار

                                                           
1-Politic  :1377نژاد، وت؛ انزابيثر(كار بردن ه با زيركي و سياست بكردار يا رفتار همراه: پلتيك زدن :

  ).ذيل واژه
دهخدا، (و يا اظهار نظر در مسائل اجتماعي گوواژة انگليسي است به معناي اجتماع گروه بسيار براي گفت-2

  ).ذيل واژه: 1377
 .  استواژة تركي به معناي خاك طلايي و سرخ -3

 . نام عام ملل ژرمن -4

  . نام قسمتي از كشور آلمان است -5
حال آنكه در ) 436: 1350عشقي، . (اندحوم مشير سليمي آن را يكي از ييلاقيات استانبول دانستهمر -6

 .  »كه در بلژيك و فرانسه جريان دارداي است نام رودخانه«: لغتنامة دهخدا چنين آمده است

  . خود كشي -7
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  ي هستم ـچنان در آرزوي درك نيست
 ).380: همان( همت انتحار كنم كه گر اجل بكند

ياليست، مرال،  ساخارين، انژكسيون، بلشويك، اونيفورم، سوس    «هاي  عشقي واژه 
رونت، التيماتوم، پلتيـك و     آنتريك، ف «را از زبان فرانسه و كلمات       » شارژ دافر و سالون   

را هـم از زبـان تركـي        » قزل طورپاق و حتـي مـرال      « انگليسي و    را از زبان  » ميتينگ
نيز در اشعار او ديـده      » انتحار«ر چند كلماتي از زبان عربي چون        ه. استفاده كرده است  

ويژه زبان فرانسه و انگليسي بيشترين      ه ب ،توان گفت تمدن غرب   ميرو   از اين . شودمي
رد چنين كلمـات بيگانـه در خـلال         كارب. جاي گذاشته است   تأثير را در ذهن عشقي بر     

؛ از  يـست دان غني و مملو ن    تواند نشانگر اين باشد كه فرهنگ زباني شاعر چن        اشعار مي 
بايـد دقـت    از سـوي ديگـر      . دشوهاي ديگر مي  رو مجبور به استفاده از لغات زبان       اين

ر شده است، شاع  كلام شناخته مي  مĤبي در آن دوره جزء حسن     جا كه فرنگي  داشت از آن  
كـاربرد  . كـرده اسـت   هيچ گونه عيبي از اين گونه كاربردها در كلام خود مشاهده نمي           

 بر اين عيب،    افزوند و   شود تا عيب غرابت استعمال نمايان       شو مي سببچنين كلماتي   
 البتـه   ؛بگنجنـد  تنافر حروف و كراهت در سمع نيـز          برخي از كلمات اين دسته در ذيل      

زمان . 2مكان  . 1ابت امري نسبي است و سه عامل          غربايد اين نكته را يادآور شد كه        
هـاي  اقلـيم ). 48: 1392صـيادي،    (مخاطب در تقويت اين امر نقـش اساسـي دارد         . 3

مردم هر اقلـيم بـر اسـاس        . هايي دارند جغرافيايي از نظر مختصات زباني با هم تفاوت       
مكـن اسـت    از ايـن رو م    . پردازنـد هاي حاكم بر زبان خود، به سخن گفتن مـي         ويژگي

 اما در مكان ديگر غريـب و نامـأنوس          ؛اي قابل فهم باشد   استعمال اين لغات براي عده    
بـا رونـد    . زمان نيز از ديگر مواردي است كه در غرابت كلمـه تـأثير دارد             . به شمار آيد  

لفـظ  دهد، بسياري از كلمات غريب، سنگين و دشوار ت        اي كه در زبان رخ مي     كوشيكم
چنانچه مـا در    . شوندتري جايگزين آنها مي   خورده و نرم  ات صيقل روند و كلم  از بين مي  

رو  از ايـن . بينيم كه در سـبك عراقـي حـضوري ندارنـد       سبك خراساني كلماتي را مي    
هـاي  واژه« چـرا كـه      ؛نيم تنافري داشته باشيم   تواكزازي معتقد است كه ما امروزه نمي      

ي درشـت و گـران و نـاهموار در          هـا واژه. اند نيك سوده و ساده    هاييپارسي دري واژه  
-هايشان به نرمي و گرانـي     كه سرانجام درشتي  چنانآن. انددرازناي روزگاران فروسوده  

عـلاوه بـر صـيقل      ). 29: 1385كـزازي،    (» ديگرگون گشته است   هايشان به همواري  
خوردن كلمات در طول زمان، نبايد از عواملي چون تغيير معنايي، متروك واقع شدن و               
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ي در ايجاد غرابـت     مخاطب هم نقش مهم   . ها نيز غافل ماند   دادن كاربرد واژه  از دست   
مخاطب خالي از ذهن، قطعاً با شنيدن هر كلمة نسبتاً قديمي آن            . كندمياستعمال ايفا   

را غريب خواهد دانست و دچار ابهام خواهد شد؛ حال آنكه اين عمل در نزد آگاهان به                 
توانـد از عوامـل      ه مورد، فلسفة استعمال نيـز مـي       ن س بر اي افزون  . اي ديگر است  گونه

تعمدي بودن يا نبودن اسـتعمال كلمـة وحـشي قابـل            . دخيل در غرابت استعمال باشد    
 غرابـت   د تـا از   كن ـميكتة ادبي است كه شاعر را وادار        گاه رعايت يك ن   . بررسي است 

را بـا   » كـسمه « چنانچه حافظ در بيت زيـر واژة         .دشومند  برخلاف فصاحت زبان، بهره   
تركيب كرده و از نظر موسيقايي به قدرت القاي معناي اين تركيب افـزوده              » شكسته«

 : است

  عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز 
  )421غزل : 1386حافظ، (سمه و بر برگ گل گلاب زده شكسته ك

توان درك كرد كه با توجه بر اين چهار ويژگي غرابت استعمال به خوبي مي
زيسته است كه چنين كلماتي در نزد مردم آن روزگار رواج در مكاني مي ميرزادةعشقي
اين رواج بودن به حدي بوده است كه گويا مخاطبان عام نيز به خوبي . داشته است

توان گفت با بررسي اين دو دسته از كلمات مي. اندكردهمعناي آن را درك مي
روطه به تنافر حروف، كراهت عشقي از كلمات مرسوم در دورة مشگيري ميرزادة بهره

هاي فرانسه، انگليسي، تركي و در سمع و غرابت استعمال و استفاده از كلمات زبان
  .  استمنجر شدهعربي موجب غرابت استعمال و گاهي تنافر حروف و كراهت در سمع 

كلمــاتي كــه ميــرزاده در آن . دهنــد او تــشكيل مــيمخفّــفدســتة ســوم را كلمــات 
ات، مخفّف ـدر بيـان    .  را انجام داده است كه خالي از ايراد نيـست          هاي نادرستي  تخفيف

 از آنها ناشي از زبان گفتاري است؛      هر چند برخي    . ده است كرعشقي بيش از حد عمل      
 بسيار در تعقيد كلام خواهد افزود و به طـور كلـي             ،مخففّاما كاربرد اين گونة كلمات      

  :   در بيتبراي نمونه. رودجزء شعرهاي نامرغوب به شمار مي
  زاريزد كاندر نظر آري كنون در هر چمنس

  )345: 1350عشقي، (ي و ياري نهاده شانه بر شانش نشسته يار
اكبـر   عشقي، علي ح كليات ميرزادة   كه مصح  است» اششانه «مخففّ» شانَش«

 در جايگاه قافيـه ناشـي       مخففّگونه  اين. اند بدين موضوع اشاره كرده    سليمي، نيز شيرم
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 هماننـد ايـن     ؛ده اسـت  ت شعري و تنگناي شاعر است كه شاعر بدان دچار ش          از ضرور 
  :  ـ در بيت زير نيز اتفاق افتاده است»تابين«به صورت » تابعين«يعني عمل ـ

  هاي رنگارنگ خلاصه آن كه پس از مشق
  )187: همان( تابين شديم رهسپر جنگ هر سه چون

 شده است تا صورت واقعي ببسدر ابيات زير نيز عاميانه بودن گفتار شاعر 
  :  شوداستفاده » مد«و هم به صورت » ممد«هم به صورت » محمد«كلمة 
  رزاـيـي مـد ولـمـت مـفَـلـي آن كُـقـ تسيد

  )443: همان(ا ـنـد افـو شـس چـلـجـم
  رزا ـيـد ولي مـل به تبريز مـد ار وكيـش

  )421: همان(خيالي شد به دست حزب طرفدار بي
اسـت نيـز    » سـيد «كه در واقع همان     » سد«ر بيت زير و در واژة       مين روند د  ه
  : شودديده مي

  ه خويشتن دليلي ـي گـلـيـرو وكـيـه پـگ
436: همان(د جليلي و گه ياور يگاني گه يار س(  

  :  گردداتي در اين بيت نيز مشاهده ميمخفّفچنين 
  ش دم گاميش چيست؟ ـن ريـو آنگه اي

  )413: همان(ري است كاين چنين در صورتت گلنا
شناسي، حذف واج  كه به اصطلاح زباناست» ميشگاو«همان » گاميش«

 و توان تنگناي قافيهرو مي از اين. ح تسكين صورت گرفته استمياني يا به اصطلا
عشقي   در اشعار ميرزادةمخفّفكاربردهاي گفتار عوامانة شاعر را علت اصلي اين گونه 

هايي در واژگان شاعر منجر شده است تا گاهي تسكينگويي همچنين عوام. دانست
  .  صورت گيرد

نـشانگر  » غـزا «غلط املايي   . ي كلمات است   املاي هايدستة چهارم عيب غلط   
دوره بـه  علم كم شاعران اين دوره از نظر نگارشي و نزديكي زبان شعري شاعران اين           

ييـر حـرف روي واژة      همچنين تغ ). 42: 1383كدكني،  شفيعي(زبان كوچه و بازار است      
دليلـي ديگـر بـر ايـن        » وثـوق «قافيه كردن آن با     و هم » شلوق«به صورت   » شلوغ«

آمـده اسـت؛    البته گويا اين گونه كاربرد در نزد عشقي عيبي به شمار نمي           . مطلب است 
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 و معتقد بوده اسـت      1كردهميرا به عمد با هم قافيه       » گنه و قدح  «هاي  چرا كه او واژه   
مـاتي را هـر گوشـي يقينـاً         ز قوافي به عهدة گوش است و چنـين كل         كه تصديق و تمي   

  ).  261: 1350عشقي،  (يابدميموزون 
  قوتي چندي سوي شهر آمد از شدت بي

  )447: همان(اشكم ز غزا برهاند تا ماند در آن سالي 
  وق ـد از وثـرديـوس گـأيـه او مـون كـچ

  )279: همان(كودتايي كرد و ايران شد شلوق 
 در  اما كاربرد كلماتي بدين صورت؛ استانهد شعر دورة مشروطه عوامهر چن

نويسي با عوام شدن زبان شعر فارسي و خروج آن از اين روند غلط. شعر جايز نيست
براي نمونه در منظومة . شدر زبان درباري در دورة قاجار و مشروطه بسيار بيشت

-ميرزا بهجت قاجار، پدر ايرجحسيناز غلام» نامهنامه كرُد مازندري يا خرسنسب«

  : شودديده مي» حلو و شقال«ميرزا، نيز اغلاطي چون 
  و ـآلن بود زردـريـم آن كه شيـمن

  )384بيت :  1391جهرمي، بخشي( منم آن كه پر آب باشد حلو
  ال  ــمـاغ شـور بــگـه انـم آن كـمن

  )399بيت : همان(قال ـار خوردم به مثل شـچه بسي
. دهدقي را تشكيل ميعشلمات دستة پنجم عيب كلمه ميرزادةكساخت نادرست 

  : كدكني در توضيح عيب اين بيتشفيعي
  آبروي و شرف و عزت ايران قديم 

  )233: 1350عشقي، (ريزد ت ايران كنون مينكبت و ذلّ
زبان شعري او ميان اغلاط فاحش دستوري و نوعي رواني دست و «: نويسدمي

خواهد آنها را مصرف هر جور دلش مي. شناسدنميها را درست عشقي كلمه. زندپا مي
مثلاً كلمات را به قياس . آنكه به مورد استعمال دقيق آنها توجه داشته باشدكند، بيمي

ل ـياز قب. ـردبيـار مـه كـط بـلـطبيعي و غهاي غيرتافـهاشان در بمرادف
» بـه كـار بـرده اسـت» وريـخـتـن آبـر«ياس ـه قـه آن را بـك» رفـن شـتـريخ«

                                                           
  اردگفتند مي خوردن گنه دگذشت آنگه كه مي-1

  )271: 1350عشقي، (ضوئي قدح دارد  به جام من چه خوش بزن جامي
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توان در جمع  بر مورد فوق ميافزونگونه عمل را اين). 418: 1390كدكني،  شفيعي(
  : ساخته شده است نيز ملاحظه كرد» گانبيوه«كه به قياس » گانيتيمه«

  ان راگگان را، مال يتيمهكف رنج بيوه
  )434: 1350عشقي،  (ستانياموال اين و آن را، حيني كه مي

مدي توان گفت نداشتن معلومات كافي در ادبيات و خودداري ع مي،مچنينه
، شاعر انقلابي بودن و عدم )72: 1352ياسمي، رشيد(از ممارست آثار فصحاي قديم 

 شده تا شاعر بسياري از كلمات را سببرعايت سنن شعري از ديگر عواملي است كه 
و » بنا«ميرزاده كلمات » آور شاعرسرگذشت تأثرّ «1در شعر. به دلخواه خود تغيير دهد

ات ديگر اين شعر آمده، به كه در ابي» پاي«و » جاي«را به قياس كلمات » خفا«
). 419: 1390 كدكني،شفيعي (آورده كه نادرست است» خفاي«و » بناي«صورت 
و            » ترمشروطه«شود كه ميرزاده در تفضيل ساختن بر اين موارد ديده ميافزون 

، به جاي استفاده از صفت، از اسم بهره برده كه اين نيز غلط آشكار »ترشكدهآت«
  : است

  هم اين كه ديد شه از تخت گشت افكنده  
  )189: 1350عشقي، (تر شد از بنده هزار مرتبه مشروطه

  اين طبع تو عشقي به خدائي خداوند 
  از كوه دماوند 

  تر بود تر و آتشكدهتر و معظم محكم
  )446: همان(خبر بود؟ ديدي چه 

   مانند. ادرست استهاي نقسم ششم جمع
  نـيـر زمـن بـر كـظـش نـتـفـن گـديـابـع

  )278: همان (نـيـبـود بـاي خـهايـ پايـهايـج
هاي ي، تخفيفهاي املاي، يعني غلطبا نگاهي بر چهار دستة آخر كلمات

عشقي دچار رزادة كه ميتوان فهميدهاي غلط مينادرست، صرف اشتباه كلمات و جمع
                                                           

  دـديـود پـان بـابـيـه خـيـالا ـهـتـنـدر م -1
  ...ايـنـي بـكـه يـرابـر خـهـرون شـران بـهـت

  دـديـي مـدتـي مـگـنـرسـس گـام از پـش
  )316: همان ( ه در خفايـوچـس كـورده پـخـان بـه نـمـيـنك ـي
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مخالفت قياس صرفي نيز آوردن واژه برخلاف . مخالفت قياس صرفي شده است
البته بايد ). 16: 1388طبيبيان،  (هاستقاعدة دستوري و مخالف با قانون ساخت واژه

تواند مورد عيب متكلمّ به اين نكته را يادآور شد كه مخالفت قياس صرفي زماني مي
هاي او باشد، نه اينكه اگر  يعني جزء نادانسته، سهوي متكلمّ باشدشمار آيد كه زبان

 مانند كاري كه ؛ب شمرده شودمتكلمّي عمداً چنين كاري را انجام دهد، براي او عي
 كرده است و چون قصد او براي خنداندن بوده و به عمد چنين كاري را افشارطرزي

  . انجام داده، دچار مخالفت قياس صرفي نشده است
   

  فصاحت كلام
پيوندي عبارت است از درهم ريخته شدن بافت و ساخت          ضعف تأليف يا سست   

اي كه مغشوش و مبهم باشد و چون در اين حالت با قواعد نحوي مغـاير                كلام به گونه  
مخالفـت قيـاس نحـوي عـشقي را         . نـد گوي به آن مخالفت قياس نحوي نيز مي       ،است
  : توان به پنج دسته تقسيم كرد مي

رهم بودن ساخت كلام در آنها مشاهده برهم و اند كه دست ابياتينخدستة 
  :براي نمونه در بيت زير. شودمي
  ام نه من كه زنم خامه بهر آزآنيقا

  )363: 1350عشقي، ( درم همچو عنصري ساز بهرني چامه
منجـر  ن پسوند نفي از فعل، به اختلال در نظم كلام           كردتوان ديد كه جدا     مي

 بهـر آز زنـم و       يا مراد شاعر اين است كه من قاآني نيـستم كـه خامـه             شده است و گو   
زبان شعر عشقي ساده و نرم و حاوي لغات         «. ساز بهر درم نيستم   همانند عنصري چامه  

. نويسي است  از واژگان و اسلوب بيان روزنامه      رو تركيبات زبان گفتار و كم و بيش متأثّ        
امثـال آن   هـا و    بافتگي جمله ا در هم   مسامحات لغوي و ادبي و ي      به همين سبب برخي   
      ).381: 1369يوسفي، (» شوددر بيان او ديده مي

  :  درهم جملات را مشاهده كردتوان بافتنين در بيت زير نيز ميهمچ
   مداخله در كار مملكت اي شيخمكن

  )367: 1350عشقي، (نيست نمازي كه اين مباحثة غسل بي
  همچنين در بيت . ل استكه گويا مراد شاعر نمازِ بدون غس
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  ون سياست بازيچه كار دل عشقيتو چ
  )367: همان(ي نيست بازمگير زان كه دگر عشق، بچه

 ،ل جملـة نخـست    ويژه قرار گرفتن فع   هابهام موجود به علت چينش نامناسب، ب      
تو كـار دل    ! عشقي: در مصراع دوم است و مراد شاعر در واقع اين است          » مگير«يعني  

هاي زير نيز مـشهود     چنين برهم بودن بافت كلام در بيت      . زيچه مگير چون سياست با  
  :  است
  حسي ما بر سر جمت جمشيد ز بيتخ

  )233: همان(ريزد  و ستون ميخشت با سرزنش از سقف
  باز را چنگال گنجشكان بيازردن چراست؟ 

  )314: همان(ين خوردن چراست؟ شير را بر گو كه آهوي حز
 اشعار عشقي از لحاظ ارزش ادبي يكسان نيستند و ،تپور معتقد اسيحيي آرين

اند، غالباً ناپخته و  شدههاي اوليه عشقي كه دربارة حوادث روز سرودهسروده
  ).367: 2، ج1387پور، آرين. (انسجام و عاري از مزيت انديشه و اسلوب هستند بي

بيت  ابهام در سبب، بجاهاي نا هستند كه بر اساس حذفيدستة دوم ابيات
و نه بر اساس هايي نه بر اساس قرينه لفظي صورت گرفته است چنين حذف. اندگشته

   مانند. قرينه معنوي
  چمن آن دو يار خوابيده] و[به روي سبزه 

  )178: 1350عشقي،  (مرا ز ديدنشان لذتيست در ديده
  آئي؟ دير مي] علت[توئي عزيز دلم به چه : مريم

 )176: همان (يسپس در آن شب مه آن شب تماشاي

  ئي مرد بخت برگرديده] شده[از اداره رانده 
 )304: همان(ي ي خانه از فشار برف و گل خوابيدهسقف

  ! هايد، اي كلاه نمدي] دار[قرار ] آرام و[از چه 
 )318: همان! (هاي كلا نمديدست در آريد ا

  ] آلود[سجده نهادم تو روي خاك ] به[من روي پاك 
 )339: همان(شود ا نميزاهد برو معاملة م

  خوانم من اين زندان اطاق انتظار مرگ مي
 )347: همان(اين ملك و زندانش ] از[خدا مرگم دهد تا وارهم 
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  ان ـنـمـهر سـش] هـب[رستادند او را ـف
 )399: همان(غان ـه با آه و افـپـبه سردار س

  صور بود ] و[حتي نه به تاريخ از آن نقش 
 )446: همان(ود ـر بـبـه خـدي چـدي

مانند . آن شده است ابهام سبباند كه كاربرد نادرست ضماير دستة سوم ابياتي
بايست به جاي   ابيات، شاعر ميكه بر اساس سياق» نامه نوروزي«اين بند شعر 

  :  كرداستفاده مي» نشانم«از » نشاني«
  ي روم من خود به كار خودو گر نايي تو گر آي

  م ديار خودحكم رسم نوروزي و مرسوبه 
   را نشاني چون رفيقي در كنار خودصراحي

  دستور خواهم در قرار عشق يار خودوزو 
270: همان(خود ل كار و بار بدو اين سال نو سازم محو(  

 : مانند. دهنداغلاط دستوري قسم چهارم عيوب كلام عشقي را تشكيل مي

  طبع من مسئول تاريخ است و ساكت مانم ار 
  )335: همان(كند ، تاريخ مديون مي به وجدانم مراهان

  چون به سر آورد عمرش دي  همهانبيا يارا كه 
 )269: همان (همه ايرانيان نوروز را از ياد بود كي

  ا ـت مـخـد بـت بـشـه چنين گـاصـخل
 )388: همان( شود بخت ما هانكنون چاره كار، 

  ارزد يـي نمــ زندگالات ـبدين مشقّ
 )380: همان( فرار كنم كه من ز مرگ همه عمر را

  ه ـآنكه بگرفته از او تا كمر ايران گُ
 )423: همان( تا كمرش بايد ريد الابه مكافات 

   زيراتو خودت نيز پري هستي و بهتر 
 )375: همان (ي بر منعوض اين پري آن به كه خود آي

  م ـه هستـ كه بنده گشنزيراچرا 
400: همان(آيد ز دستم الي نميـكه حم( 

   از پس آه و سرشكي چند زد ضجه بناگه
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 )320: همان(خواهي؟  زين سيه اختر چه ميآياكه آخر عشق 

   كه جهان شد به كام خراحسرتدردا و 
 )425: همان (زد چرخ سفله سكة دولت به نام خر

  د ـنـتـران دولـوش وزيـهزـيـاي تـرهـخ
  )426: همان( ز رتبه و شأن و مقام خر ذاحب يا

، الا، زيرا، آيا، هان«هاي اژهن ديد كه شاعر كاربرد صحيح وتوابه راحتي مي
همچنين بايد . كندداند و آنها را به صورت نادرست استفاده ميرا نمي» حبذا و حسرتا

داند، از را نمي» هان«نكه عشقي كاربرد صحيح شبه جمله  بر آافزونيادآور شد 
     مانند.  به كار برده است»اكنون«يز آگاه نيست و آن را در معناي معناي آن ن

  ! ي و چو منيهست هان جامة عيد چو توي
  )324: همان(بهر من رخت عزا بهر تو خونين كفني 

  گويند عقب نشست كماندان ز سنگرش 
  )391: همان(تو زان خود چگونه نجنبيده تا به هان 

كدكني علت اين گونه نقص شعري را به وجود آوردن سنتزي بين زبان             شفيعي
  ).43: 1383كدكني، شفيعي (داندشاعر مياز جانب ه و زبان ادب عام

ي تعقيـد در درك     دستة پنجم اشعاري است داراي حروف و كلمات اضافي كه به نـوع            
  : شودمنجر ميمعناي شعر نيز 

   و دهر رنگ اميدستبيا كه امشب ماه
  )174: 1350عشقي، (به خود گرفته همانا در اين شب سيمين 

  دقيقه ز روي شنگولي پس از سه چار 
 )177: همان(ي عشق معمولي ها سخنبهشروع شد 

  از ـ تازه اول روز است و آفتاب به نبه
 )179: همان(هاي دراز فكنده در بن اشجار سايه

   تازه بود جوان مرده هيجده سالش به
 )180: همان(دار و زحمتكش قشنگ و با ادب و خانه

  ن اـاسـي و سـوران كـاجداد من از تاج
  )235: همان( بسر خاك غم از ماتم ايران وريزند 
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  ت ـاندام دلجويخرامنده درختي بد بلند
 )264: همان( از رويت هواي بادنقابِ نازكينت را 

   آن كز غيبتش ايران ازمر ايزد را سپاس از بعد 
 )333: همان(همه اندوهگين صحنه سراسر پردة غم شد 

   طي وانگه رهي كه ما به دو سالش كنيم
 )405: همان ( آن را كند گذارازاو در هوا دو روزه 

شود، تنافر كلمـات    عشقي ديده مي  فصاحت كلامي كه در اشعار ميرزادة     از ديگر عيوب    
 :شود از بين رفتن رواني كلام ميسبباست كه 

  ظن راي سوءـكـسـياتـومـر شـرد گـب
  )291: همان(ن را ـاد فـان استـشـم پيشـفرستي

سـبب  نيز مغاير با روح زبان فارسي اسـت و   » شومياتسكي«م روسي   كاربرد اس 
 تنـافر كلمـات، خـاص       ،تـوان گفـت   رو مي از اين . دشوگي زباني و سكته مي    نوعي گرفت 

. 2 ؛هايي كه چندان قدمتي نداشته باشند     زبان. 1: هايي است كه چند ويژگي دارند     زبان
هـاي  زبـان . 3 ؛ون دارنـد  دو سـك  هـايي كـه در آن كلمـات بـيش از            آن دسته از زبان   

  .     مانند زبان عربي،اندگرا كه ثقيلتشديد
  :  توان به بيت زير اشاره كرد ميميرزادةعشقياز ديگر عيوب كلامي 

  العادگان يكسر العاده مافوقي به فوقتو فوق
  ادگان خم شد العات فوقِ فوقالعادگيز فوق

  چنان تاريخ ايران ز تاريخ تو تاريخي 
  )333: همان(ترين تاريخ عالم شد تاريخ، تاريخيكه اين 

اند، اما بايد گفت آنجا كه هر چند قدماي ما كثرت تكرار را جزء عيوب دانسته
. آيدد، به عنوان زشتي و ضعف كلام به شمار ميشوتنافر حروف و كلمه سبب تكرار 

ر اشعار  چرا كه ما د؛ردتوان آن را از عيوب فصاحت بر شمدر غير اين صورت نمي
توانيم ابياتي را از نظر تكرار مشاهده كنيم كه نمونة بسيار بزرگان شعر فارسي مي

 اما تكراري ؛عشقي نيز از تكرار استفاده كرده است. هستندكامل فصاحت و بلاغت 
  . كه بسيار زشت باشد و بتوان آن را جزء عيوب برشمرد، بسيار اندك است

.  آوردر قطع به يقين جزء عيوب به شماروتوان به طاضافات را هم نميتتابع
آيد، نه در زبان فارسي؛ چنانچه ما اضافات بيشتر در كلام عرب، عيب به شمار مي تتابع
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بينيم و از خواندن آن لذت  ميدر آثار برخي از بزرگان ادب فارسي اين صنعت را
  : بريم مي
  نانِ حرمِ سترِ عفاف و ملكوتساك

  )184غ : 1386حافظ، (تانه زدند نشين بادة مسبا منِ راه
ابهام ديگر ناشي از  تعقيد معنوي نيز بايد ابراز كرد كه در اين عيب، در باره

 و اغراقات ،جايي كلمات نيست بلكه پيچش به علت فراواني تخيلات دور و درازجابه
 سر سبببيش از حد و گاه به علت به كار بردن اصطلاحات و دقايق علوم است كه 

جا كه عشقي در از آن. ي از ابيات خاقاني و بيدل مانند بسيار؛شود مخاطب ميدر گمي
د استفاده نكرده است، اين  خلل در معنا شوسببلات شگرفي كه اشعارش از تخي

، ميرزادةعشقيترين عيب كلامي از اين رو مهم. شودعيب در اشعار او ديده نمي
تكرار و تنافر كلمات نيز به مخالفت قياس نحوي يا ضعف تأليف است و دو عيب 

. شود و عيوب ديگر در اشعار او چندان برجستگي ندارندندرت در اشعار او ديده مي
جالب است كه عشقي با وجود چنين اغلاطي چه در حيطة كلمه و چه در حيطة كلام، 

  : آوردبراي خود صفت فصاحت مي
   ؟اي بد؟ از من خطا چه سر زداز من چه ديده

  )437: 1350عشقي، (ت؟ جز قدرت بياني؟ ت فصاحجز صف
اگر او  . و معتقد بوده است كه در دوران پيري قدرت شاعري او بهتر خواهد شد             

كشيد، شايد بر ايـن نقيـصه فـائق    يافت و زنجيرِ اجل، پاي او را به خاك نمي     اجازه مي 
   .1آمدمي

  
                                                           

1- نسخة چاپي يا تصحيح ديده مير عشقي ايراداتي از نظردر كليات مصو ح فاضل شود كه گويا از ديد مصح
 :كنيمسليمي به دور مانده است كه در ذيل بدين موارد اشاره ميمشيركتاب 

: همان( حيوان دگر گردي چه باعث گشته قوت جانآخر/  گوسفند حي اينتو هم جان داري و حيوان ـ 
  .باشدمي» ايحي«ويا مراد شاعر كه گ) 350
  :مه صفحه قبلادا
اين «كه گويا به جاي ) 360: همان(فكر نجات نيستم از فرط دلخوري /  گه خطر اين كينيك ابلهي ديگر ـ 

  . صحيح است» اين كه«، »كين
 و صحيح )367: همان(ز ضرر ثمري زين زبان درازي نيست  كه ج /دائمزياد از آنچه ببايست گفتم و ـ 
  .  است» دانم«
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  نتيجه
 شـاعري توانـا     شود كه با نگاهي بر آنچه در اين پژوهش ذكر شد، ملاحظه مي          

، از نظر فصاحت چه در حيطة كلمه و چه در حيطة كـلام ضـعيف                ميرزادةعشقيچون  
-در حيطة كلمه خوانديم كه عيوب فصاحت و بلاغت عشقي در شش دسته مي             . است

 شـده اسـت تـا اشـعار او        سـبب ه  استفاده شاعر از كلمات مرسوم دورة مـشروط       . گنجد
در . را با خود به يـدك بكـشند        استعمال    تنافر حروف، كراهت در سمع و غرابت       عيوب
هاي فرانسه، انگليسي، تركي و عربي نيز ملاحظه كرديم كـه           گيري شاعر از زبان   بهره

   يابد كه گاهي بـه تنـافر حـروف و كراهـت در              بيشتري مي  عيب غرابت استعمال نمود
تـوان   ند عيب ذكر شده در حيطـة كلمـه، مـي           بر اين چ   افزون. دشوميمنجر  سمع نيز   

عيـب مخالفـت    . ترين عيب كلمة اين شاعر دانست     مخالفت قياس صرفي را نيز بزرگ     
 ـ     مل تخفيف قياس صرفي ميرزاده شا    ي، سـاختن كلمـات     هاي نادرسـت، اغـلاط املاي

گفتار عوامانة شـاعر در كنـار ضـرورت شـعري و            . شودهاي نادرست مي  اشتباه و جمع  
از . شـده اسـت   منجـر   دار  ينمخففّ و گاه كلمات تسك    تنگناي شاعر به ساخت كلمات      

طرف ديگر علم كم شاعران اين دوره و نزديكي زبان شعري ايـن شـاعران بـه زبـان                   
 شـده اسـت تـا اغـلاط         سـبب كوچه و بازار و تلاش براي يافتن روش تازه در ادبيات            

.  نيز از اين نقيصه بـه دور نيـست         ميرزادةعشقيي در شعر آنها وارد شود كه شعر         املاي
چون نداشتن معلومات كافي در ادبيات و خودداري عمدي از مطالعـه            همچنين دلايلي   

ها و انقلابـي    صحاي قديم، نشناختن صحيح كلمات و به كار بردن دلخواه آن          در آثار فُ  
 شده است تا او بر خلاف صرف        سبب شاعر،   ودن و عدم رعايت سنن شعري از سوي       ب

 بـه قيـاس كلمـات       هـاي نادرسـت   زبان فارسي، دست به ساخت كلمات جديد و جمع        
  . مرادف و استفاده از اسم براي ساختن صفت تفضيلي بزند

 تـرين عيـب عـشقي در   توان بزرگضعف تأليف يا مخالفت قياس نحوي را مي 
هـاي  رهم بـودن سـاخت كـلام، حـذف        برهم و   اين عيب شامل د   . حيطة كلام دانست  

عيوب . شود مي نابجا، كاربرد نادرست ضماير، اغلاط دستوري، حروف و كلمات اضافي         
شـود و  ديگر كلامي چون تنافر كلمات و كثرت تكرار به ندرت در اشـعار او ديـده مـي     

تـوان گفـت    مـي .  نيز در كلام او وجود ندارند      اضافات  تتابععيوبي چون تعقيد معنوي و      
رودن اشـعار دربـارة     نويـسي، س ـ  ر، تأثير پذيري از اسلوب روزنامـه      استفاده از زبان گفتا   

هـا و تـلاش ذهنـي       جامعه، ندانستن كاربرد صحيح و معناي دقيق واژه        اتفاقات جاري 
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شاعر در ايجاد ارتباط بين زبان تفكري و اكتسابي، منجر بـه دچـار شـدن عـشقي بـه                 
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